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تحلیلی بر گام اول اقدام پسابرجامی ایران
 و   واکنش  های مربوطه

راه رفتن بر لبه  تیغ 

هفته گذشــته در سالگرد خروج ایالات متحده از  �
برجام، شاهد برداشتن گامی تهاجمی از سوی ایران 
در قالب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام بودیم، به طوری که 
با تحریم تبادل مواد هســته ای ایران توســط ایالات 
متحده، ایــران به جای توقف تولید آنهــا برای عدم 
تجاوز از سقف های ذخیره مواد برجام، ادامه تولید و 
توقف مبادله آنها را اعلام کرد. ضمن آنکه با تعیین 
ضرب الاجلــی ۶۰روزه و تعیین گام های متعاقب آن، 
تلاش کــرد بدون افتــادن در دام واکنــش به عمل 
آمریکا، توپ را در زمین شرکای اروپایی برجام بیندازد 
و آنها را از انفعال یک ســاله و تا حــد زیادی رندانه 

بیرون بیاورد و به عمل وادارد.
مشروعیت

یکی از موضوعات کلی در هر مذاکره بین المللی 
و به ویــژه در برجــام تــلاش طرفین بــرای ایجاد و 
تبلیغ مشــروعیت خود در صحنه بین المللی است؛ 
مشــروعیتی که گویا دولت ایالات متحده به اســتثنا 
دغدغــه آن را نــدارد. بااین حــال درباره ایــران دو 
موضوع مشروعیت زا را به عنوان فرصت می توان در 
نظــر گرفت: یکی صبر راهبردی یک ســاله که ضمن 
زمــان دادن به دیگر شــرکای برجام بــرای پیش برد 
راهکارهــای مورد نظرشــان، هرگونــه بهانه از نوع 
«تعجیل» و تندروی را از سر کشور دور کرد و نمایشی 

پخته ارائه داد.
دیگر آنکه دولتی که اکنون تعلیق بخش هایی از 
برجام را در دســتور کار قرار داده، همان دولت و تیم 
مذاکره کننده و سرمایه گذار سیاسی در برجام است و 
طرح این بازی روانی و نســبت دادن واکنش ایران به 
تغییرات در صحنه سیاســت داخلی آن را از دســت 

شرکای برجام و به ویژه اروپاییان خارج می کند.
ضمن آنکه ایران هر دو گزینه را بر ســر راه اروپا 
گذاشــته اســت: تضمین و عملی کردن ســازوکاری 
که مشــکل نفــت و بانــک ایــران را به تمامی حل 
کنــد و در نتیجــه برجــام را بــه قبــل بازگرداند و 
بــه  منجــر  کــه  تهدیــد  بی اهمیت قلمداد کــردن 
برداشته شدن گام های بعدی توسط ایران (برداشتن 
سقف غنی ســازی و نیز ساخت رآکتور اراک) خواهد 
بــود، همان طور کــه در کلام رئیس جمهــور نیز ذکر 
شــد، در برابر تهدید ایران برای مراجعه به شــورای 
امنیت نیز تهدیدی ذکر شده که باوجود ذکرنشدن آن 
می توان حدس زد شبیه خروج از معاهده «ان پی تی» 

و اخراج بازرسان یا چیزی در این وزن است.
واکنش اروپاییان

اروپاییــان در واکنش به این اعــلام ایران، نهایت 
حساســیت را به خرج دادند کــه از هرگونه تندروی 
در مقابــل آن خــودداری کنند. این نشــان می دهد 
که نه تنهــا در افــکار عمومی بلکه نــزد نخبگان و 
دولت های اروپایــی نیز موضع ایران بحق دانســته 
شده اســت. البته اروپا که هیچ، اگر کشوری کوچک 
هم طــرف ضرب الاجل قرار بگیرد، آن را در ســطح 
اعــلام موضع نخواهد پذیرفــت و اروپا نیز به طریق 

اولی همین روال را پیش گرفت.
 سیاست داخلی و دستگاه دیپلماسی حرفه ای

نکته ای کــه با توجه به تــلاش حداکثری ایالات 
متحــده - و به ویــژه تیــم پمپئــو و بولتــون- برای 
نظامی جلوه دادن فضا و تهدید مدام ایران از ســوی 
ایشــان شایان توجه اســت اینکه پاسخ ایران فارغ از 
هــر مخالفت یــا موافقتی به غایت «طراحی شــده» 
و حرفــه ای بود. بــه این معنا که ایــران ابتکار عمل 
خود را نه در قالبی نظامی نشــان داد و نه به دست 
تصادف سپرد. بلکه هم طراحی و هم اجرا به تمامی 
از ســوی همان تیم دیپلماتیک و اهل محاســبه در 
ســطح وزارت خارجه و رئیس جمهور انجام شــد و 
این در واقع تن نــدادن به بازی آماتور وزارت خارجه 
آمریکاست. این نوع از برخورد اقتضای داشتن تیمی 
به غایت حرفــه ای را دارد که با وجود همه تبلیغات 
مخالفانش مبنی بر سازشــکاری، نشــان می دهد به 
انواع دیگر برخورد عقلایــی نیز به همان کیفیت که 
مذاکره را می داند، مسلط است. ازاین رو و با رهیافت 
گام به گامی که شــاهد بودیم، ایــران به نوعی  دنبال 
«امتیازسازی» است که او را از اجبار به دادن امتیازات 
جدید در هرگونه مذاکره جدید مصون می کند. وگرنه 
هر رفتاری اگر مدام و در هر شــرایطی تکرار شــود، 
مانند همان «بیانیه خواندن» ابتدایی است و برای آن 
نیازی به دیپلمات ها و تصمیم ســازانی با ذهن های 

پیچیده نخواهد داشت.
دوگانه ایران در مقابل دوگانه آمریکا

در برابــر دوگانه آمریکایی جنگ- معامله که این 
روزهــا پمپئو و ترامپ آن را نمایندگی می کنند، ایران 
نیز با برداشتن گام اخیر تلاش کرد دوگانه خود یعنی 
تأمین منافع خود در مقابل تندکردن شــرایط خود را 
برای مخاطــب خود که عمدتا اروپاســت، روی میز 
بگذارد و بــرای عملیاتی کردن آن نیــز از اهرم های 
مختلفــی کــه در دســت دارد و عمدتــا سیاســت 
داخلی (مانند مســئله مهاجرت) را در کشــورهای 
اروپایی هدف می گیرد، استفاده کند، چراکه سیاست 
داخلــی و به ویژه انتخابات بیش از هر چیز در دولت 
کشــورهای لیبرال دموکراتیک تحرک واقعی و سریع 

ایجاد می کند.
ادامه در صفحه ۱۵

روزنه آینه 
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اصول مبارزه با قلدری
هرچه زمان بیشــتر می گــذرد، ایــن واقعیت نیز  �

بیشــتر به اثبات می رسد که برجام یک دستاورد مهم، 
عاقلانه، مفید برای صلح جهانی و مناسب برای ملت 
ایران بود. حتی اگر مخالفت شــدید ترامپ با برجام و 
کارشکنی های پیوسته صهیونیست ها و سران مرتجع 
عرب علیه برجام هم نبود، آنچه تا قبل از ورود ترامپ 
به صحنه سیاسی آمریکا در زمینه اجرائی شدن برجام 
رخ داد بــرای اثبات ارزش و اهمیت برجام کافی بود. 
بنابراین، تمام افراد عاقل و دلسوز کشور و ملت ایران 
باید یک صدا ترامپ را به  خاطر خارج ساختن آمریکا از 
برجام ســرزنش کنند و قدردان مسئولان ایرانی برای 
به سرانجام رســاندن برجام باشــند. بر همین اساس، 
قلم ها و زبان ها در شــرایط حســاس امــروز که یک 
کارزار سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی تمام عیار از طرف 
آمریکای ترامپ بر ما تحمیل شــده، باید هماهنگ و 
متحد علیه ترامپ و همدستان او که امروز نمادهای 
واقعی شــیطان هستند بنویســند و بگویند و اتحاد و 
همبســتگی داخلی را در این کارزار حساس و تاریخی 
به نمایش بگذارند. در کنار تدابیر مسئولان نظام برای 
مقابلــه با توطئه هــا، این نمایش همبســتگی نقش 
مهمی در هزیمت دشــمن خواهد داشت... . دشمن 
همواره درصدد به دست آوردن بهانه است. ما نباید با 
سخن نسنجیده یا اقدام نادرست و نابجا دشمن را به 

خواسته اش نزدیک کنیم.

اروپا آمریکا را به ایران ترجیح مي دهد
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین: برجام موفق و  �

در حال پیشــروی بود، اما از سویی عناصر داخلی که 
این شــرایط را به نفع خود نمی دیدند، برجام را رو به 
انفعال و ناکارآمدی کشاندند و از سوی دیگر نیز عدم 
پایبندی اروپایی ها و آمریکا به تعهدات خود باعث شد 
که برجــام توافقی ناموفق دیده شــود. در حال حاضر 
وضعیــت به گونــه ای اســت کــه آمریکایی هــا بــا 
رویکردهــای یک جانبه گرانه به تحریم ایران دســت 
می زنند و چون اقتصاد قوی دارند از ابزار تحریم بهره 
سیاســی خود را می برند، اما ایران با وجود اهرم های 
قدرت منطقه ای به  دلیل برخی مشــکلات در عرصه 
اقتصاد خود نمی تواند به مقابله اقتصادی روی بیاورد 
و آمریکا یا بانک های اروپایــی را تحریم کند. ایران در 
عرصه اقتصاد نیازمند بهینه سازی های کارآمدتر برای 

حضور مؤثرتر است.

ترامپ سرخورده تر مي شود
حمیدرضا آصفي: در روزهاي گذشته گزارش هاي  �

متعددي از ســوي اندیشکده ها و رســانه هاي معتبر 
در آمریکا منتشــر شد که سیاست سخت گیرانه دولت 
ترامپ محکوم به شکســت اســت، زیرا ظرفیت هاي 
گســترده جمهوري اســلامي ایران این امــکان را به 
کشورمان مي دهد که با مقاوم سازي، فشارهاي آمریکا 
را به حداقل برســاند. در یکــي از گزارش ها آمده  بود 
ذخایــر ارزي جمهوري اســلامي ایران بیــش از ۱۳۰ 
میلیارد دلار اســت و با آن مي توان ســال ها کشور را 
اداره کــرد. باید توجه کرد که موضــوع فروش نفت 
فقط بخشــي از مشــکلات میان ایران و خارج است، 
موضــوع مهم تر مشــکلات بانکي و تبــادلات مالي 
است، مشــکلي که اروپایي ها متأســفانه هیچ گامي، 
حتي پیش از خــروج آمریکا از برجــام براي حل آن 
برنداشتند. ترامپ افسرده و دلزده از پاسخ هاي منفي 
جمهوري اســلامي ایران همچنان به فشارهاي خود 
ادامه خواهد داد تا شاید راهي براي مذاکره پیدا کند. 
جاي تأسف است که مشــاوران ایشان هم راه درست 
را به او نشــان نمي دهند. رئیس جمهور آمریکا براي 
اثبات صداقت خــود باید روش هایش را تغییر دهد و 
از آنچه در یکي، دو ســال گذشته انجام داده، برگردد؛ 
در این صورت مي توان امیدوار بود که شاید صداقتي در 
او وجود دارد. ســخن با زبان دوگانه، تهدید و ترغیب، 
آنچه تاکنون ترامپ به کار گرفته تنها موجب زحمت 

بیشتر و سرخوردگي بیشتر او است.

پلیس خوب و پلیس بد در کاخ سفید
حسن بهشــتی پور، کارشناس مســائل بین الملل:  �

دولت آمریکا در شــرایطی که شمشیر تحریم ها علیه 
ایــران را از همیشــه تیزتر کرده اســت، پیــام مذاکره 
ارسال می کند. این پیشــنهاد در شرایطی مطرح شده 
است که دولتمردان آمریکایی همه ابزارهای سیاسی 
و اقتصادی را برای تشدید فشــار و در تنگنا قراردادن 
ایــران به خدمــت گرفته انــد. رویکردی کــه به نظر 
می رسد شــخص ترامپ بیش از هر چیز از طریق آن 
وادار کردن ایران برای نشســتن بر ســر میز مذاکره را 
جســت و جو می کنــد. رویدادی که در صــورت وقوع 
می تواند به مثابه امتیاز درخور توجهی باشــد که او در 
دفاع از سیاست خارجی دولتش در انتخابات پیش رو 
به دســت می آورد؛ اما این رویکــرد وجه دیگری هم 
دارد؛ یعنی جایی که جناح تندرو کاخ ســفید شــامل 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا و مایک پمپئو، 
وزیر خارجه این کشور فراتر از واداشتن ایران به مذاکره 
اهداف مهم تری چون تغییر رژیم جمهوری اســلامی 
ایران را دنبال می کنند. با این حال به نظر می رســد چه 
تسلیم ایران و واداشتن آن به مذاکره و چه فروپاشی، 
دو هدفی اســت که در قالب راهبرد کلان واشــنگتن 
معنادار می شــود. راهبردی که بر اساس برنامه ریزی 
داخلی کاخ ســفید ترامپ در آن نقش پلیس خوب 

و بولتون و پمپئو نیز نقش پلیس بد را ایفا می کنند.
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شرق: گفت وگوهایــي که بعید است ملي شود. از حدود 
یك ســال پیش که ایــده گفت وگوي ملــي کلید خورد، 
هرازگاهي اخبارش رســانه اي مي شــود، امــا تا اینجاي 
کار مشــخص شده پشــت این ایده صرفا تعدادي چهره  
شاخص از این جناح و آن جناح قرار دارند و هیچ پشتوانه 
جدي  جریاني اي ندارد. بدون پشــتوانه جریاني ای که به 
عزمی جدي در سطوح مختلف قدرت منجر شود، بعید 
اســت این گفت وگو ها به سرانجام برســد. تا به حال این 
چهره هاي اصلاح طلب بوده اند که اخباري از گفت وگوي 
ملي درز مي دادند و از آن حمایت مي کردند؛ در اردوگاه 
اصولگرایي اگر نقد، انتقاد و حمله ای به ایده گفت وگوي 

ملي نبود، حداقلش این بود که سکوت حکمفرما بود.
حــالا محمدرضا باهنــر، رئیس جبهه پیــروان خط 
امــام و رهبری، از حضور خود و عــزت االله ضرغامی در 
جلسات «گفت وگوی ملی» خبر داده و در عین حال تأکید 
کرده اســت: «هیچ مأموریتی از طرف اصولگرایان برای 
حضور در این جلســات ندارم». او گفته: «ممکن اســت 
من چهــره ای شناخته شــده در جریان اصولگرا باشــم، 
امــا از طــرف اصولگرایان هیچ مأموریتــی برای حضور 
در این جلســات ندارم. قاعدتا آقــای عارف هم از طرف 
اصلاح طلبــان هیچ مأموریتی ندارد. هدف ما این بود که 
این کار را شــروع کنیم تا این کار توسعه یابد و بسیاری از 

مشکلات را حل کند».
او پیش از این نیز گفته بود: «می خواهم به خودمان 
و دوســتان اصلاح طلب توصیه ای بکنم و آن این است 
که برای پاگرفتن ایده گفت وگوی ملی، از جا های سخت 
شــروع نکنیم. ما آن قدر مشکل برای تفاهم و حل شدن 
داریم که حالا حالا ها وقت به اختلافات سخت نمی رسد. 
من و چند نفر دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در راستای ایده گفت وگوی ملی برای حل مسائل تاکنون 
بــا هفت یا هشــت وزیر و محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری که در تصمیم گیری های دولت بســیار 
نقش آفرین اند، دیــدار کرده ایم. با رئیس قوه قضائیه نیز 
جلسه ای دوســاعته داشته ایم و گفته ایم تا نهاد ها برای 
حل مســائل همکاری نکنند، کاری از پیش نمی رود. هم 
اصلاح طلب بین ما هســت و هــم اصولگرا؛ ما از طرف 

جایی یا نهــادی مأمور نشــده ایم، خودمان خودجوش 
وارد میدان شــده ایم». این طور که مشخص است، براي 
ایــن گفت وگوهــای با قدمت یك ســاله، حتي دســتور 
کار مشــخصي نیز ذکر نشده اســت. باهنر گفته: «البته 
هرکسی برای این جلسات یک اسمی انتخاب می کند. ما 
فکر می کنیم باید گاه گاهی با جریانات مختلف سیاســی 
بنشینیم، جلساتی داشته باشیم و مذاکراتی انجام دهیم. 
البته ممکن است نقدهایی هم به یکدیگر داشته باشیم 
و ذیــل همین گفت وگوها، این نقدها را مطرح کنیم. باید 
تلاش کنیم ایــن نقدها تبدیل به پرخاشــگری و توهین 
نشــود. این صحبت ها اگر رودررو باشد، بهتر از این است 
که در رســانه ها انجام شــود. البته این جلسات تاکنون 
مرتب برگزار نشده اند، ولی سعی می کنیم هرازچندگاهی 

این جلسات را داشته باشیم».
بهترین نام براي این گفت وگو ها، همان چیزي اســت 
که باهنر به آن اشــاره کرده است: «این گفت وگوها فعلا 
گعده اســت. البته مسیری را مشــخص کرده و گفته ایم 
اول باید روی مسائلی بحث کنیم که هیچ اختلافی باهم 
نداریم، یا اختلافمان بســیار کم است. فعلا گعده است 
و اگر منسجم و مرتب شــود، یک نفر به عنوان سخنگو، 

گزارشی را درباره آن اعلام خواهد کرد».
او می گوید: «یک جلسه من هستم، یک جلسه آقای 
ضرغامی، یک جلســه هم ممکن اســت هر دو شرکت 
کنیم». باهنر خود را نماینده اصولگرایان در این جلسات 
نمی داند و تأکیــد می کند: «عارف هم بــه نمایندگی از 

اصلاح طلبان در این نشست ها حضور ندارد».
او مرزهــای اصلاح طلبی و اصولگرایی را ســر جای 
خودش می داند و می گوید: «با برگزاری این جلسات قرار 
نیست من اصلاح طلب بشــوم و عارف اصولگرا». باهنر 
تأکید کرده است این جلسات پشتوانه جریاني ندارد: «یک 
ساختار و جلسه تعریف شده نیست؛ نشست هایی است 
که امکان دارد به یک ســری جلسات مشخص و روشن 
تبدیل شود و اگر منسجم و مرتب شود، یک نفر به عنوان 
سخنگو گزارشی را درباره آن اعلام خواهد کرد. بیشتر با 
آقای عارف و دوستانی که در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام هستند، جلساتی را گذاشته ایم».

نخســتین بار فروردین ماه ســال گذشته محمدرضا 
تابــش عضو فراکســیون امیــد مجلس گفته بــود: «با 
توجه به پالس های مثبتی که از سوی اصولگرایان برای 
گفت وگوی ملی فرســتاده می شود، امیدواریم این بحث 
در ســال آتی به نتیجه برسد». اخبار حاکی از این بود که 
جلساتي بین اســحاق جهانگیری، علی اکبر ناطق نوری، 
حســن روحانی و سیدحســن خمینی در جریان اســت. 
گفته می شــد که علی اکبر ناطق نوری در این جلســات 
بــه نمایندگی از جریــان اصولگرایی حضــور می یابد و 
صحبت های جدی ای هم از سوی او مطرح شده است. 
این در حالي اســت که نه ناطق نوري چندان جایگاهي 
در بیــن اصولگرایان دارد و نه خــودش دیگر تمایلي به 
بازگشت به عرصه سیاست. محمدرضا باهنر گفته است 
او حتــي دیگر مشــورت هاي انتخاباتي هــم نمي دهد. 
مهم تریــن واژه یا اصطــلاح کلیــدی رئیس جمهوری، 
حســن روحانی، در کنفرانس خبــری ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ و 
به مناسبت سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
هم اشــاره به موضوع «گفت وگوی ملی» داشت. گفته 
می شود اســحاق جهانگیری هم نخستین فردی بود که 
گفت وگوی ملی را محکم تر از ســایر چهره های سیاسی 
مطــرح کرد؛ در همــان روز های انتخابــات و بعد از آن 
گفت: «راه حل مسائل کشور، وحدت، انسجام و راه اندازی 
گفت وگوی ملی است. دوران حذف سپری شده و باید با 
یکدیگر گفت وگو کنیم؛ گفت وگو بین جریان های سیاسی 

و گفت وگوی ملی بین اقوام».
احمد مازنی، نماینده تهران و عضو فراکســیون امید 
کــه مهرماه ۹۵ ضــرورت گفت وگوی ملــی را در نطق 
اضطراری خود در مجلس مطــرح کرده بود، بهمن ماه 
سال گذشــته درســت بعد از آن تجمعات اعتراضی، از 
اجماع و طرح این موضوع با چهره های سیاســی جریان 
اصولگرا خبــر داده بود. به گفته وی، یک کمیته ویژه در 
مجلس و فراکسیون امید تشکیل شده است. مازنی گفته 
بــود: «آقای باهنــر و آقای حدادعادل هــم دراین باره با 
آقای عارف دیدار داشته اند، همچنین در حاشیه جلسات 
مجمع گویا دراین بــاره صحبت هایی کرده اند و داریم به 
سمت نشســت اولیه گفت وگوی ملی که پیش گفت وگو 

اســت، می رویــم». او همچنیــن گفته بود که مســئله 
گفت وگوی ملی در سطح افرادی در مجمع تشخیص در 
حال بررسی است و با چهره هایی مانند آقایان سیدمحمد 
خاتمــی، ســیدمحمد موســوی خوئینی ها، عبدالواحد 
موســوی لاری و در طــرف دیگر غلامعلــی حدادعادل، 
احمد توکلی، محمدرضا باهنــر، علی اکبر ناطق نوری و 

عباسعلی کدخدایی صحبت شده است.
طراحــان اولیــه ایــده «گفت وگوی» ملــی جریان 
اصلاح طلب و دولت اعتدالی بودند. بهزاد نبوی در دفاع 
از طرح گفت وگوی ملی گفته بود: «من بحث گفت وگوی 
ملی را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک ضرورت 
ملی مطرح کرده ام. باید برای حفظ منافع کشور، ملت و 
نظام به هر شکل ممکن وارد تعامل و گفت وگو شد و به 
تحلیل و مواضع مشترک دست یافت... کسانی که شعار 
«اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» سر دادند، 
خواسته یا ناخواســته در زمین تندرو هایی بازی می کنند 
که قصد آنها شکســت اعتدال و اصلاحات است. با این 
حال برخی چهره های اصلاح طلب از شرایط گفت وگوی 
ملی و نه لزوما شــروط آن ســخن گفته اند. مثلا محسن 
میردامادی با اشاره به اینکه گفت وگوی ملی از مذاکرات 
برجام ســخت تر اســت، گفته بود: «در گفت وگوی ملی 
باید صدای همه مردم شــنیده شود. گفت وگوی ملی به 
معنای گفت وگوی اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست... 
گفت وگویــی می تواند ملــی خوانده شــود و جامعه را 
از بی اعتمــادی موجــود نجات دهد و امیدآفرین شــود 
که همه صدا هایی که در جامعه هســت، در آن شنیده 

شود...».
واکنش اصولگرایان به طرح گفت و گوی ملی تاکنون 
یکدست نبوده است. آنها برخلاف اصلاح طلبان به جای 
شــرایط از شروط صحبت کرده اند؛ شــروطی که حالت 
فصل الخطاب گونه دارد. مثلا غلامرضا مصباحی مقدم، 
عضو جامعه روحانیت مبارز گفته بود: «یک مانع بزرگ 
برای عدم اســتقبال از پیشــنهاد اصلاح طلبان می بینم 
و آن، این اســت که اصلاح طلبان هنــوز مواضع خود را 
نســبت به فتنه ۸۸ اعلام نکرده و به نحوی آن مسیر را 

ادامه می دهند».

شرق: خســرو روزبه یکي از جنجالی تریــن چهره های حزب توده بود که 
پس از دوران پادشــاهي رضاخان فرصت یافت تا فعالیت هاي سیاسي 
خود را در چارچوب گروهي و حزبي پیگیري کند. اوج حزب گرایي روزبه 
به عضویت او در حزب توده در ســال ۱۳۲۲ مربوط مي شــود؛ حزبي که 
در ســال۱۳۲۰ با یك هیئت ۵۳نفره در منزل محسن اسکندري تأسیس 
و اسکندري به عنوان نخســتین رهبر این حزب برگزیده شد. در سال های 
اولیه شکل گیری حزب توده، این حزب با کثرت مراجعه نظامیان چپ گرا 
روبه رو شــد که حزب تصمیم به تأســیس یک ســازمان نظامی مخفی 
گرفت. آرداشــس آوانسیان، به عنوان نخستین مســئول سازمان نظامی 
معرفی شــد اما پس از بازگشــت کامبخش از باکو، مســئولیت سازمان 
افســری به او سپرده شــد و او به همراه عزت االله سیامک و خسرو روزبه 
اداره سازمان افسران حزب توده را برعهده گرفت و روزبه به عنوان عضو 

هیئت اجرائی سازمان نظامی تازه انتخاب شد.
در تابستان سال۱۳۲۴ سرهنگ عبدالرضا آذر به اتفاق سرگرد علی اکبر 
اســکندانی که هر دو عضو سازمان افسران حزب توده بودند، تصمیم به 
قیام مســلحانه علیه رژیم گرفتند و به همراه گروهی از هم فکرانشان در 
ترکمن صحرا قیام کردند ولی این حرکت که به قیام افســران خراســان 
شــهرت یافت و به سرعت سرکوب شد، حساســیت فراوانی برانگیخت. 
عده ای از افسران مبارز به فرمان ستاد ارتش به کرمان تبعید شدند. طرح 
دســتگیری روزبه نیز ریخته شــد اما روزبه که در مرخصی یک ماهه به 
ســر می برد، به جای بازگشت به خدمت، مخفی شد و از بازداشت نجات 
پیــدا کرد. حاصل این دوران نگارش کتــاب «اطاعت کورکورانه» بود که 
در افشای مفاسد ســران ارتش و همچنین دعوت افسران و درجه داران 
به مبارزه علیه حکومت با نام مســتعار «ســخر» (سروان خسرو روزبه) 

منتشر شد.
روزبه در سازمان افسران حزب توده

ســازمان افســران حزب توده یک هیئت دبیران و یک هیئت اجرائی 
داشت که خســرو روزبه در هیئت دبیران آن عضویت یافت که اعضای 
آن در زمان بازداشــت عبــارت بودند از: خســرو روزبه با نام مســتعار 
ســعیدی، سرهنگ عزت االله سیامک و ســرهنگ محمدعلی مبشری که 
از میان اعضا، خســرو روزبه مسئولیت شــاخه اطلاعات نظامی حزب را 
نیز عهده دار بود. در پي قیام افسران خراسان و واقعه آذربایجان، تلفات 
افســران حزبی در وقایع سال های ۱۳۲۴-۱۳۲۵ چنان سنگین بود که در 
عمل به نظر می رســید سازمان افسران توده برای همیشه متلاشی شده 
اســت. بعد از این ماجرا عده ای که جان ســالم به در بردند، به شوروی 
پناه بردند اما وجود ســرهنگ سیامک، خســرو روزبه و سرهنگ مبشری 
و در امــان ماندنشــان از مــوج بگیروببندهایی که پس از قیام افســران 
خراســان، شکســت آذربایجان و ســرانجام حادثه ۱۵بهمــن۱۳۲۷، در 
ارتش و ســایر ارگان های دولتی رواج یافته بود، هســته اولیه دیگری را 
برای شــکل گیری ســازمان نظامی به صورتی کاملا پنهانی و زیر نظارت 
مســتقیم و محدود رهبری حزب ســامان داد. بعد از حوادث آذربایجان 
در ســال ۱۳۲۵، ســازمان افســران حزب تــوده کوچــک و فعالیت آن 
محدود شــد. روزبه در اوراق بازپرســی خود نوشــته اســت: «تصمیم 
گرفتیم مانع متلاشی شدن سازمان نظامی بشویم». به این ترتیب سازمان 
افســران حزب توده اگرچه فعالیت هایش محدود شــد اما منحل نشد 

و به فعالیت خود ادامه داد.
قتل محمد مسعود

روزبه در ۱۷فروردین۱۳۲۶ برای نخســتین بار توســط رکن دوم ستاد 
ارتش دســتگیر شــد اما در ۱۷اردیبهشــت    همان ســال با کمک حسام 
لنکرانی، ابوالحســن عباســی و صفیه حاتمی از زندان دژبانی گریخت. 
دادگاه ارتش غیابا او را بــه ۱۵ماه زندان و اخراج از ارتش محکوم کرد. 
گفته می شــود خسرو روزبه در قتل های چندی دست داشته است که از 
آن جمله می توان به ترور محمد مســعود، روزنامه نگار و سردبیر نشریه 
«مرد امروز» اشاره کرد. محمد مسعود در شماره۱۳۷ مرد امروز مقاله ای 

علیه اشــرف، خواهر شاه –به دلیل خرید پالتوپوستی گران قیمت- منتشر 
کرد که خشــم دربار را برانگیخت. انور خامــه ای دراین باره گفت: «بعدا 
معلوم شــد که اشــرف پالتو را نخریده بلکه از پدر سوسیالیســت های 
کمینترن، اســتالین هدیه گرفته اســت». محمد مسعود اما در ۲۲ بهمن 
۱۳۲۶ حدود ســاعت ۱۱شــب، هنگامی که از محــل کار خود در خیابان 
لاله  زار خارج می شــد، ترور شــد و فردای آن روز تیتر روزنامه مرد امروز 
چنین بود: «دیشــب محمد مسعود کشته شد» و ظن قوی افکار عمومی 
برای این ترور متوجه دربار شــد اما این موضوع سال ها مسکوت ماند تا 
اینکه بر اثر تحقیقات و اعتراف خسرو روزبه روشن شد که او از موقعیت 
افشــاگری مسعود علیه اشرف اســتفاده کرده و نقشه ترور را طرح ریزی 

کرده تا گناه را به گردن خانواده پهلوی بیندازد.
دوران زندان

روزبه در فروردین۱۳۲۷ مجددا دســتگیر شد و دادستانی ارتش برای 
او تقاضای اعدام کرد و در    نهایت روزبه به ۱۵ســال زندان محکوم شــد. 
او در آذرمــاه ۱۳۲۹ به همراه ۹ نفر دیگر از رهبران حزب توده (از جمله 
کیانوری، مرتضی یزدی، جودت، نوشــین و قاســمی) که قبلا همگی در 
دادگاه نظامی محاکمه شــده بودند، به یاری افراد بیرون از زندان، ترتیب 
یــک فرار جنجالــی را از زندان قصر دادند. طبق نقشــه قبلی یک نفر با 
لباس افســری ارتش و کامیون نظامی به زنــدان قصر مراجعه کرد و با 
نشان دادن مدارک جعلی خود را نماینده دستگاه قضائی ارتش معرفی 
و زندانیان را برای انتقال به زندان مرکزی در جنوب تهران تحویل گرفت. 
دو افســر نگهبان زندان هم که از پیش در جریان ماجرا بودند، به بهانه 
بدرقه زندانیان با همین خودرو از آنجا خارج شــدند و چند ساعت بعد 
اعلام شد که همگی با این نقشه فرار کرده اند. از جمله حوادث جنجالی 
و پرســروصدای دولت رزم آرا، فرار زندانیان تــوده ای از زندان قصر بود. 
روزبه بعــد از جریان فرار بزرگ از زندان قصر بــه فعالیت های خود در 
ســازمان اطلاعات حزب توده ادامه داد. محور مرکزی فعالیت روزبه و 
یارانش در این زمان، گســترش ســازمان افسران در درون ارتش بود و او 
در همین راستا مســئولیت شعبه اطلاعات کل حزب توده ایران و شعبه 
اطلاعات تشکیلات سازمان افسران را بر عهده داشت. پس از غیرقانونی 
اعلام شدن حزب توده در ســال ۱۳۲۷ فعالیت سازمان افسران افزایش 
یافت و در دوران حکومت مصدق تعداد اعضای آن به ۶۰۰ نفر رســید. 
در جریان کودتای ۲۸ مرداد، بسیاری از فعالان سیاسی از سازمان افسران 
انتظار مداخله داشتند؛ اما به دنبال پیروزی کودتا و سقوط دولت مصدق، 

تا سال ها این سازمان را به دلیل دخالت نکردن در کودتا سرزنش کردند.
دوران پساکودتا

یک ســال پــس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تعداد زیادی از افســران 
عضو سازمان بازداشت شــدند. روزبه که در بازپرسی های اولیه، خود را 
مهندس معرفی کرده بود، قبل از آنکه شــناخته شود، به دست افسران 
همفکرش فراری داده شــد؛ اما ۲۷ نفر از افســران اعدام شدند. ۴۲ نفر 
دیگر کــه حکم اعدام گرفته بودند، یک درجــه تخفیف گرفتند و همراه 
۹۲ نفــر دیگر به حبس ابد محکوم شــدند. ۱۱۹ نفر به ۱۵ ســال حبس 
با کار اجباری، ۷۹ نفر به ۱۰ ســال زنــدان مجرد و ۸۹ نفر به حبس های 
یک ونیم تا ۱۰ســال محکوم شــدند. روزبه در ایــن دوره زندگی مخفی 
داشــت و هم زمان در سال ۱۳۳۵ در ترکیب هیئت اجرائیه موقت حزب 
در داخل کشور به فعالیت ادامه می داد. در این سال ازآنجاکه بیشتر کادر 
حزب توده دســتگیر شده بودند، هسته مرکزی حزب توسط سه نفر اداره 
می شد: روزبه، متقی و ثابت که با دستگیری این افراد در نیمه تیر ۱۳۳۶ 
این شــبکه کوچک نیز متلاشی شد. در ســال های۱۳۳۵ - ۱۳۳۶روزبه 
به همراه چند نفر از افسران کوشیدند شبکه متلاشی شده را سامان دهند؛ 
اما نفوذ عوامل ســاواک در بافت سازمانی حزب موجب دستگیری آنها 
شــد. روزبه در تابستان ۱۳۳۶ در نتیجه خیانت یکی از اطرافیانش (علی 
متقی) در پي یک درگیری مســلحانه در حوالی خیابان ســیروس تهران 
در حالی که مجروح شده بود، دســتگیر شد. متقی بعد ها فاش کرد که 

خسرو روزبه را در مقابل نجات جان خود، لو داده است.
روزبه را پس از دســتگیری ابتدا برای مداوا به بیمارســتان و سپس 
به زندان قزل قلعه منتقل کردند. ســرهنگ علی زیبایی، بازجوی اصلی 
بازداشت شــدگان حزب توده که بعد ها به ســفارش ساواک کتابی را به 
نام «کمونیســم در ایران» نگاشــت که تا پیش از پیروزی انقلاب امکان 
دسترســی عموم به آن وجود نداشــت، در کتاب خــود نقل می کند که 
خســرو روزبه پیــش از تیرباران، در بازجویی ها به قتل محمد مســعود، 
روزنامه نگار مســتقل، در سال ۱۳۲۶ و همچنین قتل چهار نفر از اعضای 
حــزب تــوده از جمله حســام لنکرانی فرزنــد یکی از روحانیــون بنام 
آذربایجان، که به  دلیل خیانت به حزب و فروش اطلاعات به پلیس، پس 
از کودتای ۲۸مرداد مورد ظن قرار داشــتند، اعتــراف کرده  بود. هرچند 
برخــي در اینکه آیا واقعا روزبه، مســعود را به قتل رســاند یا نه تردید 
وارد کرده اند؛ چنان که چندي پیش اصلان شاملو، دیپلمات ارشد وزارت 
امور خارجه در دولت هاي ســازندگي و اصلاحات، در روزنامه «شــرق» 
نوشــته بود: «روزبه بر اثر خیانت یکي از اعضاي حزب لو رفت، ولي در 
اثر مقاومت زخمي و به بیمارســتان ارتش اعزام و بســتري شد. یکي از 
افسران همشــهري او به نام ستوان یکم مؤمني براي اطلاع از وضعیت 
او، خود را بــه تمارض می زند و در بیمارســتان ارتش جنب اتاق روزبه 
بستري مي شود. عصر همان روز، سرلشکر تیمور بختیار (سپهبد بعدي)، 
فرمانــدار نظامي تهران بــا آن یال و کوپال و قــدرت نامحدود به دیدار 
روزبه به بیمارســتان مي رود. سرهنگ مؤمني لاحق اظهار مي دارد روزبه 
با توهین او را از اتاقش بیرون کرد. متأسفانه تنها نقطه ضعف روزبه که 
به هیچ وجه نمی توان از آن دفاع کرد، این اســت که در نشست در خانه 
تیمي که تصمیم به ترور زنده یاد محمد مســعود گرفته شده، روزبه هم 
حضور داشــته است. برخلاف نوشــته روزنامه که قاتل مسعود را روزبه 
معرفي مي کند. خســرو روزبه به جرم قتل تیرباران نشــد، بلکه به دلیل 
رشادت و شــهامتي که در دادگاه نظامي در سال۱۳۳۷ از خود به خرج 
داد و در حقیقــت رژیم شــاه را در دادگاه به محاکمه کشــید، محکوم و 

تیرباران شد».
به هر حال پرونده زندگی خســرو روزبه پاي جوخه اعدام بســته شد 
و چنان کــه یرواند آبراهامیان در کتاب «اعترافات شکنجه شــدگان» نقل 
می کند: «خسرو روزبه تحت شرایطی که اکنون بر ما آشکار نیست، مورد 
بازجویی قرار گرفت، از محاکمه او فیلم برداری شــده و به طور مخفیانه 

در قزل قلعه به تاریخ ۲۱ اردیبهشت۱۳۳۷ تیرباران شد».

محمدرضا باهنر: من و ضرغامي هم در جلسات گفت وگوي ملي شرکت مي کنیم

گعده یا گفت وگوي ملي؟

روایت زندگي پرفرازونشیب خسرو روزبه به بهانه سالگرد اعدامش
مرد امروز: دیشب محمد مسعود کشته شد
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